
 

سیر علمی استادان و دانشجویان 

 پوهنتون قندهار به دانشگاه البیرونی
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.علمیآمیز در محیط هدف ما: ایجاد فضای سالم و صلح   

دارند.     است که به آن باوری بهتر متعلق به کسانی آینده  

های علمی، فرهنگی و اجتماعی  در بخش  
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 ورکشاپ اعمار صلح و حل منازعات برای استادان دانشگاهبرگزاری 

موسسه تحصیلات عالی پنچشیر و انستیتوت طبی  های البیرونی پروان،

  ....یم در دانشگاه البیرونیلقمان حک
4 

 

تعدادی از استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه قندهار طی سیر علمی 

ر به عمل آوردند. در روز نخست با دو روزه از دانشگاه البیرونی دیدا

رییس و معاونان دانشگاه دیدار نمودند و در روز دوم با اعضای کانون 

های مرکزتحقیقاتی پاچاخان جوانان مرکز صلح نشستی داشته و فعالیت

 را ارایه نمودند.

 

 درشعر فارسی ،های صلح جویانه بازتاب اندیشه

 دری

گفتمان علمی تحت عنوان بازتاب اندیشه های صلح جویانه، درشعر فارسی دری به منظور ترویج صلح و بیان  واژه صلح در 

اشعار نویسنده گان و قلم به دست، از سوی مرکز صلح دانشگاه البیرونی  به هماهنگی اتاق ایران شناسی دانشکده زبان و ادبیات 

دانشگاه برگزار کردید. در این گفتمان بعد از تلاوت آیات کلام الله مجید پوهنمل احمد جاهد مشتاق معاون علمی و مسوول مرکز 

سپس پوهنیار نورالرحمن ناصح استاد فاکولته زبان و ادبیات و مسوول  اهمیت صلح صحبت نمودند. پوهنتون البیرونی در مورد

در مورد صلح سروده بودند نام گرفتند. به ترتیب پوهنیار میرخسرو واصفی استاد بخش  اتاق ایران شناسی از شاعرانی که

آن ها را به دکلمه گرفت. آخرین سخنران برنامه پوهنیار  فارسی فاکولته ادبیات نیز نظری بر شاعران صلح جو داشته و اشعار

نصیر احمد آرین استاد دیگر فاکولته زبان و ادبیات بود که در مورد میکانیزم های رسیدن به صلح صحبت نموده وبرگزاری 

 ها را در این راه موثر دانست. چنین گفتمان

  

 زهرا "قبادی"

 گرامی داشت از روز جهانی صلح

 4 صلح وراه های حل منازعه
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مفهوم خشونت تعاریف برای بیان : مفهوم خشونت

زیادی وجود دارد باتوجه به تنوع بار  لالاستد و

یک  این مفهوم بین علما و اندیشمندانمعنایی 

ً تعریف مش در ذیل به بخشی خص وجود ندار، بنا

 پردازیم.از تعاریف ارائه شده به خشونت می

خشونت ازکلمه عربی خشن شدن وضد نرمی 

گرفته شده است. اساس کلمه خشونت راضرر 

رسانیدن به دیگران به هرنوع چه مادی، معنوی، 

جسمی و یا روانی. اولین وجامع ترین تعریف 

باشد دو فردی که ازخشونت ازگلز و استروس می

های زیادی در زمینه خشونت به تحقیق سال

ن دو محقیق خشونت رفتاری پرداخته اند از دید ای

با قصد ونیت آشکار برای وارد نمودن آسیب 

 .استفزیکی به فرد دیگر 

واژه زن در فرهنگ فارسی مادینه انسان : زن

بشرماده جفت وهمسر مرد، مطلق فردی از افراد 

شود. در اناث منکوحه باشد یا غیرمنکوحه معنا می

تان ادبیات پهلوی از زن به )ژن( و اوستا وهندباس

در ادبیات عرب و متون . شودی( یاد میبه )جن

شود. دینی از زن به )امرا(که مونث است تعبیر می

بنابرکشفیات دکترطارق اشیودان در باره اعجاز 

 ۲۴عدوی قرآن کلمه زن ومرد را بطور مساوی 

درزبان لاتین واژه  .کریم تکرارشده اندبار درقرآن

نث مربوط به زن به عنوان ماده، مادینه، زنان مو

زن . است زن جنس ماده زنان ونسوان یا دشده

قدرت سازنده اما اسیر در موهومات وگفتار اشتباه 

در واقع بایدگفت نه مرد از  ومحبوس درجنسیت.

زن برتراست ونه زن ازمرد هردو به یک اندازه 

  .گردندومساوی ومکمل برای هرملت  محسوب می

 

 افغانستان  بررسی خشونت علیه زنان در

 آن های مقابله باکارراه و

"دییفریما "س  

اله   مق 

 زارش 

 مقا

2 

بر این است. بعد  ها تحمیل شده است گواهبر آن

ها سال جنگ و خشونت با روی کار گذشت ده

حقوق  1990آمدن رژیم های زن ستیز در دهه 

زنان همواره زیر پا شده و زن به عنوان جنس دوم 

های شد. اما در دههدر برابر مرد محسوب می

های دموکراتیک و جدید با به وجود آمدن نظام

 2001سال  بزرگ جهان هایی قدرتپشتوانه

های حقوق حاکی از آغاز عصر متمایز در عرصه

باشد. ازجمله اهداف اصلی مداخله جامعه زنان می

بین الملل در افغانستان را وضعیت نابه هنجار 

تشکیل میداد. که با مبارزات  1990زنان در دهه 

و مداخلات آنان وضعیت زنان افغانستان در 

دگرگونی قابل ملاحظه  1990مقایسه با دهه 

اشت. جایگزینی این امر در شماری از قوانین، د

دولتی در  فرمان ها، و اجتماع فعالان غیر

های حقوق زن مشهود است. قانون اساسی عرصه

افغانستان که پس از سقوط رژیم مستبد طالبانی 

تصویب شده متآثر از همین مبارزات در بطن خود 

مردان تعین نموده  جایگاهی برای زنان نیز مانند

را با مردان در خود و مسله برابری حقوق زنان 

قانون اساسی افغانستان  22ماده  .گنجانیده است

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع » بیان میدارد

افغانستان ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از مرد 

و زن در برابر قانون از حقوق و وجایب یکسان 

و  83ه همین ترتیب موارد ب« بر خوردار است.

زن را مورد حمایه قرار  یآن نیز حقوق بشر 84

داده و بر مشارکت آنان در لویه جرگه و شورای 

که رئیس جمهور را نماید طوریملی تاکید می

فیصد از یک سوم منصوبین  5کند تا مکلف می

 شورای ملی را به زنان اختصاص بدهد. اما این 

 

برابری فقط در روی کاغذ پیاده شد و زن همچنان 

حقوق زنان به به عنوان جنس دوم باقی ماند. امروز 

وضعیت نا به هنجار و نا . شودطور عام نقض می

بسامان زن در افغانستان ناشی از یک سلسله عوامل 

وتلاش ها  د پایدار است که با وجود مبارزاتو موار

در این عرصه هنوز هم وضعیت زنان را در 

توان از زمانی می افغانستان به چالش کشیده است.

کنترول خشونت علیه زنان سخن به میان آورد که 

را شناسایی نمود وآنگاه در بطور دقیق عوامل آن

جهت پیشگیری از عوامل قدم برداشت تا خشم و 

وظ در بنأ روی همین ملح خشونت کنترول گردد.

این قسمت تلاش شده است تا عوامل زیر بنای 

در  .ر افغانستان مطرح شودخشونت علیه زنان را د

جامعه افغانستان ما هنوز شاهد رفتار خشونت آمیز 

های روشن های گذشته نمودجنگ های دهه هستیم،

های مختلف از و هست گروه از بروز خشونت بوده

نها از این خشونت این مسله آسیب دیده اند، زنان نه ت

ترین نوع خشونت را شاهد ها بدور نبوده اند بل  بیش

اما سوال اصلی اینست که علل نقض حقوق  بوده اند.

وضعیت  بشر و حقوق زنان در افغانستان چیست؟

نگران کننده است  حقوق بشری زنان در افغانستان

یی حقوق زنان و خشونت علیه زنان و نقض گسترده

عوامل مختلف اجتماعی بستگی در این کشور به 

ساختار اجتماعی مردانه، فرهنگ و ارزش  دارد.

مرد سالارانه که زن را ناتوان و عاجز تلقی نموده  

بینانه که نسبت به زنان در آموزه های آن وذهنیت بد

وجود دارد، نظام حقوقی و قضای بیمار، وجود 

نارسایی وضعیت در ارگان پولیس که باعث اعمال 

که  سوء استفاده اخلاقی و جنسیتی زنان خشونت و

کنند و در بازداشت پولیس قرار میگیرند، شکایت می

سطح پائین دانش عمومی زنان، وابستگی اقتصادی 

زنان به مردان و فرهنگ معافیت از جمله عوامل 

علاوه بر این  .در افغانستان است خشونت علیه زنان

مل عوامل ذیل از اصلی ترین و اساسی ترین عوا

 خشونت علیه زنان در افغانستان شناخته میشود:

  یکی از اساسی ترین دلایل نقض حقوق بشر و

ان در افغانستان قانون گریزی خشونت علیه زن

 عامل دیگری که در افزایش خشونت علیه  است

 خشونت علیه زنان در :مفهوم خشونت علیه زنان

ابعاد مختلف خانگی و اجتماعی آن چه در جوامع 

در حال توسعه  توسعه یافته و چه در جوامع

همواره به عنوان دغدغه اصلی مطرح بوده است. 

این شکل از خشونت علیه گروه خاص از مردم 

ایه اصلی جنسیت قربانی پ شود.می )زنان( اعمال

کوفی عنان دبیر کل اسبق سازمان  .خشونت است

 1999مارچ  8در  طی یک کنفرانس بین المللی

خشونت « دنیای مبرا از خشونت»تحت عنوان

ترین نوع خشونت و در عین  را عام علیه زنان

داند سار ترین نوع نقض حقوق بشر میحال شرم

فرهنگ و ثروتی که هیچ مرز و بوم و هیچ 

  شناسد.نمی

: خشونت علیه زنان و عوامل آن در افغانستان

خشونت علیه زنان از گسترده ترین نوع بد رفتاری 

رود که در بیشتر از و نقض حقوق بشر بشمار می

کشور های جهان این عمل تحت عنوان های 

مختلف مثل فرهنگ و مذهب مورد چشم پوشی 

ن پدیده جدید نیست گیرد. خشونت علیه زناقرار می

سال پیش و در  30های غربی حدود در کشور

افغانستان پس از شکل گیری رژیم طالبان خشونت 

های از این نوع به اشکال مختلف مشهود بوده 

افغانستان به مثابه یکی از کشورهای باران  است.

زده بسیار خطرناک و تجربه دار بیش از سه دهه 

ند خشونت علیه های بلجنگ از قدیم شاهد آمار

زنان است. زنان درافغانستان هنوز جایگاه سنتی 

قبلی خود را عوض نموده اند. آنان هنوز هم در 

های تشکیل شده از سوی مردان بند و حسارت

های فعالیت اند. عدم سهم گیری زنان در محسور

  اقتصادی و جایگاهی اجتماعی پائین که سیاسی،

 
  زنان در افغانستان تاثیر گذار است عدم آگاهی

های مجری قانون مردم از حقوق خود و نهاد

 باشد.می

  دانند که دارای چه خیلی از شهروندان نمی

ها حمایت حقوق آنهادی از حقوقی اند وکدام ن

 .کندمی

  عامل دیگری به عنوان اصلی ترین عامل در

شود مرد جامعه سنتی افغانستان شناخته می

 باشد.سالاری حاکم در جامعه افغانستان می

  ازدواج دختران در سن کم و پایین تر از سن

قانونی. در افغانستان مسله ازدواج و خانه 

داری هنوز هم بشکل سنتی آن نگریسته 

شود به نوعی که برای جامعه افغانستان می

 ج و عدم آنتفاوت بین سن قانونی برای ازدوا

 هیچ مطرح نبوده است. 

  محیط: عوامل محیطی هم نقش مهم در بروز

ی عوامل محیطی خشونت دارد. از جمله

که با جمعیت ازدحام جمیعت است افرادی

که در بیشتر سرو کار دارند نسبت به افرادی

تر اند و برند خشنتر بسر میم ازدحامجامعه ک

 بروز خشونت در این نوع جوامع زیاتر است.

فرهنگ: عوامل فرهنگی نقش موثر در بروز 

 خشونت دارد.

با خشونت علیه زنان در  کارها برای مقابلهراه 

 خشونت عوامل و دلایل پس از شناسائی :افغانستان

 

های برای مقابله با این پدیده پیشنهادگردد. کارراه

توان از کنترول خشونت علیه زنان زیرا زمانی می

سخن به میان آورد که بطور دقیق عوامل آنرا 

گیری از شناسائی کرد و آنگاه باید در جهت پیش

عوامل قدم برداشت تا خشم کنترول گردد. در قدم 

ابر خشونت توان گفت که مبارزه در برنخست می

باشد. های گسترده میعلیه زنان نیازمند برنامه

که پدیده خشونت در جامعه نکوهش شود برای این

لازم است دولت در قدم نخست اصلاحات لازم را 

های عدلی و قضائی های کار نهاددر نظام و شیوه

کشور بوجود آورد و در قدم بعدی آگاهی لازم 

که اقتدار حقوق بشری و حقوقی از سوی دولت 

های آموزشی را در دست دارد مردم را نسبت نهاد

به قانون و حقوق شان آگاه ساخته و به مردم بفهماند 

توانند به که در صورت نقض حقوق شان می

های دولتی حمایت کننده در این خصوص نهاد

امر رسیدگی به شکایت کنند، و دولت باید در 

با فساد های خشونت علیه زنان و مبارزه پرونده

های را روی دست گرفته بطور گسترده برنامه

جدی عمل نماید تا ناقضان قانون و مرتکبین اعمال 

خشونت علیه زنان مجازات گردند و از سوی دیگر 

 ها وهای رسانهتواند در قالب کار گاهدولت می

 ها نیز به مردم در این مورد اطلاع رسانیگاهنامه

زات خود از یک سو کند تا مردم از حقوق و امتیا

 و از سوی دیگر ارج گذار به حقوق دیگران

  معرفت حاصل نموده و خود باعث از بین بردن

به عنوان اساسی ترین  .پدیده خشونت شوند

مسوؤلیت دولت در این ارتباط این است که دولت 

باید تلاش نماید قانون گریزی را که به عنوان یک 

تاریخی در جامعه مطرح میباشد را به قانون سنت 

های ترویج منطق گفتگو و ارزش گذاری تبدیل کند.

دموکراتیک، ما در بحث عوامل خشونت  را ذکر 

 نمودیم که مردم افغانستان حل مشکل را از طریق

پرخاشگری و جنگ به نوع فرهنگ خود تبدیل 

ترین مسایل کوچک که حتی در نموده اند به حدی

ایل به رفتن به سوی خشونت هستند، بنأ هر خود م

گو و استدلال در جامعه ترویج داده گاه منطق گفت

کنند برای حل اختلاف شود شهروندان کوشش می

گو و استدلال استفاده کنند تا خشونت، خود از گفت

های همدیگر پذیری فراهم که به این شکل زمینه

باطی که خشونت یک شکل ارتگردد. با توجه به این

است برای رفع آن باید هر دو رابطه نمود یا واضح 

که خشونت را در یک سیستم باید بگوئیم این

بصورت سیستمی بررسی نمود و تمام عوامل آنرا 

در نظر گرفت. علاوه بر این موارد راهکار های 

تواند در جهت کاهش خشونت علیه زنان ذیل می

 پائین سعی شود از ازدواج در سن کمک کننده باشد:

 است جلوگیری شود. در این زمینه وظیفه دولت این

مواد قانون اساسی خود را که در ارتباط به همین 

 موضوع ذکر شده است که ازدواج را برای دختران

 قرار داده 18واز پسران را بالاتر از  16بالاتر از 

  است را بصورت همه جانبه عملی نماید و نقش

رسانه های شنیداری و تصویری نیز در این جهت 
کارهای دیگری نیز همچنان راه قابل ملاحظه است.

وجود دارد که دولت باید عملی نماید: آموزش 
بهداشت)صحت( بلوغ ویژه دختران در اوایل دوره 

  متوسط مکتب؛

 گنجانیدن مطالب در زمینه ازدواج قبل از ازدواج1
 موزشآ قبل از ازدواج واجباری نمودن آموزش  2

های بد ناشی از ازدواج در بیان پیامد ها وخانواده
  .سننین پائین

عمل خشونت در هر گوشه و کنار به :نتیجه گیری

گونه های مستقیم و غیر مستقیم توسط اشخاص 
مختلف در مقابل زنان در اجتماع صورت می 
گیرد. ولی میزان خشونت در کشور های عقب 

کشورهای جهان سوم به ویژه افغانستان به مانده و 
 مراتب بیشتر از کشور های جهان اول و دوم است.
زنان در افغاستان با مشکلات و محدودیت های 
فراوانی مواجه هستند. خشونت های بی شماری از 

ایشان صورت می جانب اشخاص مختلف در برابر 
آزار و اذیت جنسی،روانی،  گیرد که شامل قتل،

در برابر زنان در کشور و ...  ای زیرسنج هازدوا
ادی زیادی از زنان  تهدید باعث شده که سالانه تعد

بور به فرار شوند و تعداد دیگری جشوند،عده ی م
برای  از ایشان جان های خود را از دست بدهند.

حمایت از  مقابله با این مشکلات باید قانون های
ی تا حیثیت و حقوق فرد زنان وجود داشته باشد

ایشان زیر پاه نشده وآنها نیز مانند مردان بتوانند 
در کارهای اجتماعی سهم گرفته و از حقوق و 

 افتخارات خویش مستفید شوند.
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، «مولوی» بهملقب  الدین محمد بلخیمولانا جلال

« رومی» و « ملای روم» ، «خداوندگار بلخ» 

ترین شااااااااعرانا ادب فارسااااااای و به قول از بزرگ

های تبار انسانی به حساب شفیعی کدکنی از شگفتی

رود. مولاناااا در بلخ زاده شااااااااااد و در قونیاااه می

اد ساااااااااال درگااذشااااااااات. او در عمر قریااب بااه هفتاا

اش با تمام کائنات از درا صاااااالح، آشااااااتی و گیزنده

گی او محبت وارد شاااد و این رمز خلود و جاویدانه

 در قلوب مردمان جهان است.

توان صااااادها کتاب نوشاااات در ارتباط به مولانا می

توان اما به طور خلاصاااااااه او را در یک جمله می

شاااااعرا عارفا » که مولانا خلاصااااه کرد و آن این

بود، وی از منظر عرفاان کاه مبتنی و « عااشاااااااق

شاااد. متکی بر عشاااق اسااات با کائنات در تعامل می

زیرا عرفان کارا دل است و عارف با خودآگاهی و 

رسااد و چون ساات که به خداشااناساای میخودشااناساای

صااالح شاااود. ی به دریای نور خدا وصااال میاقطره

مولانا از صااااااالح درونی به عنوان خودساااااااازی یا 

شود؛ و به خداشناسی منتهی میخودشناشی آغاز و 

از همین ناحیه اساااااات که انسااااااان از منظرا نگرشا 

 .تواند به کمال معنویت برسدعرفانی مولانا می

                                               تو مگو همه به جنگند و ز صاااالح من چه آید

     ای هزاری تو چراغ خود بیفروز تو یکی نه

 

که انساااااااان به فانی مولانا زمانیی عردر اندیشاااااااه

خودآگاهی و معرفتا خودی رساااااید، آنگاه در میابد 

ی خلقت آدمی عشاق اسات و باید عاشاقانه که فسالفه

به خدا، ماوراء و اطراف نگاه کرد. به باور او هر 

مذهبی، قسااااااامتی از حقاایق را در خود جای داده 

اسااااااااات و بااه این ترتیااب قاااباال احترام اسااااااااات. 

هر انسااااااان جزء از کلن انسااااااانیت  ی کهگونههمان

ای از زیبایی خداوند است. است و هر جمال، جلوه

به باور عرفا، خداوند منبسااااط بوده و در تمام عالم 

توانااد خود را  کس نمی گساااااااترده اسااااااااات و هیچ

 زیرا؛  حقیقتا کلا خداوند بداند، ی مطلقنماینده

اله   مق 

 زارش 

 مقا

حکیم ابوالقاسم فردوسی : ی فردوسیجویانههای صلحاندیشه

سرای ادب فارسی و در عینا حال ادبیات ترین شاعر حماسهبزرگ

» باشاااد که به قول هانری ماساااه پروفیساااور فرانساااوی با جهان می

کند و حتا برتر از اوسااااات. شااااااهنامه یونانی همساااااری می« هومر

های مردمان ها و شااااااهسااااااواریها، قهرمانیی دلاوریدربرگیرنده

در آمده است. ست که غالباً به صورت یک کتاب حماسی بهآریایی

بدین معنا نیساات که شااهنامه پر از نبرد و « بودنحماساای» اما قید 

سااات که شاااهنامه به حدیی جویانههای صااالحکشااامکش باشاااد. جنبه

ها نوشاااااااات و فردوسااااااای را با قهرمانان توان در باب آن کتابمی

ترین افراد بشااااار قلمداد کرد. در تمام جوراساااااتین شاااااهنامه، صااااالح

های احسااااسااای غلبه بر جنبه یهای عقلانی و خردگراشاااهنامه جنبه

بینی حماسااای فردوسااای، باید به موری آزار نرساااد، در جهان دارد.

                 م به مانند انساااان جان دارد و جان شااایرین خوش اسااات:او ه زیرا؛

                                   کش است میازار مـــوری را که دانه

                                که جان دارد و جان شیرین خوش است

هیچ تردیدی، در صددا ترغیب جنگ نبوده و از لابلای فردوسی بی

کند. نحوی جانبداری میبردی در شااهنامه از صاالح و آشااتی بههر ن

داند که از جانب او جنگ و نزاع را امر غیر الهی و شااااایطانی می

شاااااااود. به باور او، آدم خردمند باید رها ها تحمیل میدیوان به آدم

                                          ایزدی را بپیمااایااد و از جنااگ و باادی نفرت داشاااااااتااه باااشاااااااااد:

  همــی جست خواهم رها ایزدی   مـرا سیر شد دل از جنگ و بدی

 نه بدکردن اندر خـاااـاااورا دین من    که خون ریختن، نیست آیین من

گی مقطعی فردوسی به طور مکرر به این نکته توجه دارد که زنده

ای بیش نیساات. این دو مرحله انباشااته از خیر و گذراساات و مرحله

ظلم  ست که انسانها همواره بین آن دو مرحله )و شر، نیکی و بدی

مت بوده و این گی بین نورو عدل( قرار دارد. یعنی زند  دو و ظل

 بی باهم آمیخته است، آدمی باید در جهتا محو ظلم و

حقیقت کاملا خدا در انحصاااااار کسااااای نیسااااات، و 

هرکسی آیتی از حقیقت خدا را نزد خود دارد. پس 

یابی به آن حقیقت کلنی با تمام ها برای دسااتانسااان

هان باید از درا آشاااااتی و صااااالح درآیند، و ابزار ج

که قبلاً تذکر شناخت باید دانایی و خرد باشد. چنان

دادیم، مولانا به تمام مذاهب احترام قایل اساااااااات؛ 

اما، بهترین مذهب نزد او، آن اساااااات که متکی به 

 عشق باشد:

                   ها جداستمذهب عاشق ز مذهب

 داستعاشقان را ملت و مذهب خ

ورزی را پیشاااه پس به باور مولانا اگر ما تعصاااب

کنیم و بدون آگاهی به ردن مذاهب و عقاید دیگران 

ای از حقااایق را انکااار بپردازیم، درحقیقاات پاااره

ورزی ایم و این انکارکردنا حقایق و تعصاااابکرده

بینی عرفا و بار اساااااااات. در جهاننحوی زیانبه

» ی مرحلهخصااااوص مولانای بلخ، رساااایدن به به

کااه « الله و بقاااباااهفنااافی» یااا « وحاادتا عرفااانی

زدودن و  ی نهایی عرفان اساااااااات،آخرین مرحله

تن اختلاف هااااا، و کاااادورت هااااا،کنااااار گااااذاشاااااااا

هایی از بردباری و عدم هاسااااات. ما نمونهساااااتیزه

گی را در داساااتان سااالیمان که مولانا آنرا ساااتیزنده

نیم. کوضااوح مشاااهده میدر مثنوی آورده اساات به

سااااااالیماااان هیچ فرق و تمییزی بین زاغ و بااااز 

 ست:گیگذارد و این رسم زندهنمی

                   ای سلیمان در میان زاغ و بـاااااااز

 شو با همه مرغان بساز حلم حق

های بدمنش، مدارا و با حالا اگر سااااااالیمان با آدم

ی بروز هااااای رادمنش نیکی نکنااااد، زمینااااهآدم

مولانا  شاااااااود.فراهم میها اختلافات و دشااااااامنی

های بشر ها و تضادی تمام اختلافات، دشمنیریشه

ها معلومات ساااااااطحی انسااااااااان نظری ورا، کوته

                                                    داند:می

                              داز نظرگاه است ای مغز وجو

  ختلاف مؤمن و گبر و جهود

                       

 

ترین مدعای بزرگ ی تاریکداستان فیل در خانه

این مساااأله اسااات. در مثنوی حکایت طوری آمده 

است که شهری بود که مردمش، اصلاً فیل ندیده 

ی و آن فیل را به خانه بودند، از هند فیلی آوردند

تاریکی بردند و مردم را به تماشاااااااای آن دعوت 

توانسااااتند فیل را کردند، مردم در آن تاریکی نمی

ناچار بودند که با دسااااااات آن را  با چشااااااام ببینید.

لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم فیل رسید، 

ی بزرگ اسااات. دیگری گفت: فیل مانند یک لوله

رفت؛ گفت: فیل مثل که گوش فیل را با دساااااات گ

بادبزن اسااااات. یکی بر پای فیل دسااااات کشاااااید و 

گفت: فیل مثل سااتون اساات. و کساای دیگر پشاات 

فیل را با دساااااااات لمس کرد و فکر کرد که فیل 

مانند تختا خواب اساااااااات. آنها وقتی نام فیل را 

کردند که فیل همان شااااانیدند هر کدام گمان میمی

از  اند. فهم و تصاااور آنهااسااات که تصاااور کرده

فیل مختلف بود و ساااااخنانشاااااان نیز متفاوت بود. 

بود. اختلاف سااااخنان اگر در آن خانه شاااامعی می

رفت. ادراک حسااااای مانند ادراک آنان از بین می

توان همه کف دساات، ناقص و نارسااا اساات. نمی

چیز را با حس و عقل شاااااااناخت. براین اسااااااااس 

ترین برداشااااااات هندیان از فیل در تاریکی بزرگ

است که از چراغ هدایت و بصیرت مثال کسانی 

محروم اند. بناءً جنگ و نابرابری، خشاااااااونت و 

عدم تساااااهل، درگیری و کدورت از روی نادانی 

گیرد. اگر آدمیان به ها صورت میفهمی آدمو کج

ی خودآگاااهی و معرفاات برسااااااانااد، آنگاااه مرحلااه

تواننااد دنیااایی از صااااااالح، دور از علایق میبااه

از جااانااب  بنااا کننااد.وحاادت و هماادیگرپااذیری را 

دیگر مولانا، اسلام را یگانه مرجعا مهم در جهت 

دانااد. او جهاات هااا میمحوا اختلافااات و دشااااااامنی

» و « اوس» ی تثبیت نظر خود داساااااااتان قبیله

کند که آورد و تصااااااریح میرا مثال می« خزرج

همواره باهم در  این دو قبیله تا قبل از اسااااااالام،

جرد آنکه اسااااالام جنگ و ساااااتیز بودند، اما؛ به م

ها به دوساااتی، خصاااومت ها وتوزی آن کینه آمد،

 برادری و برابری مبدل شد:

 

 

                            دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت

 آشام داشت بردیگر جان خونیک

                     شان از مصطفی  هـــای کهنهکینه

 محو شــد در نــور اسلام و صفا

                        درشکستند و تـاااااـااااان واحـاااااد شدند

 ای واحد شدندچون فشردی شیره

پرسااتی مولانا به پیروی از قرآن، نژادپرسااتی، زبان

گیرد و این عمال را گرایی را باه نکوهش میو قوم

های عاطفی بشااااار ناشااااای از احسااااااساااااات و گرایش

داناااد ناااه از معرفااات و آگااااهی. باااه بااااور او، می

احساااساای و عاطفی به علت چسااپیدن به  ی رفتارها

مت» ظواهر و  گیرد و صاااااورت می« رنگ و سااااا 

مندانه و آگاهانه المقابل اگر رفتار آدمی، معرفتفی

رسااااد و اختلافی باقی باشااااد، آنگاه آدمی به معنا می

                      اختلاف خلق از نام افتاد    ماند: نمی

   چون به معنا رفت آرام افتاد

شتر توجه به همدلی دارد یاو در تمام اشعار خویش ب

ی وصاااااااااال و . و همااادلی را نقطاااهتاااا همزباااانی

داند. در نزد او گی میان مردمان جهان مییکپارچه

ترک، پارسی، هندو، عرب و...  از یکدیگر برتری 

تواند مردمان یک نژاد ندارند و حتا نژادپرساتی نمی

هایی دیده خاص را وحدت ببخشاااد؛ زیرا، بساااا ت رک

زبانی به علت نفهمی، از وجود هم شاااااااود که بامی

                       همزبانا خود بیگانه اساااااااات:       

                                زبان دو و تـرک و هـمنای بـسا هــ

 گانای بسـا دو تــرک چـون بیگانه

                     پس زبان محـرمی خـود دیگر است 

 تـر استهمــدلی از همزبانـــی به

                          عرب تـاارک وکـاارد و پارسی گو و

 بـفهم کـــرده آن ندای گــوش و ل

بودن و نرسااایدن  به باور مولانا تعصاااب بیانگر خام

                      اسااااااااااااات: گاااااایپااااااخااااااتااااااه ایبااااااه ماااااارحاااااالااااااه

      ت                گیری وتعصب خــامی اسسخت

 آشامی استخـــونتا جنینی کـــار 

 

 و فردوسی جویی در اشعار مولوی صلح

 

ها که در ها و دلاوریعدالتی بکوشااد. شااهنامه پر اساات از قهرمانی
آشتی اند تا جنگ. مثلاً حقیقت قهرمانان راستین آن به دنبال صلح و 

ترین نبردهای شاااااااهنامه، اسااااااافندیار با رساااااااتم در یکی از تراژیدی
کوشااد تا خواهد بجنگد و دسااتان او را ببندد. رسااتم در نهایت میمی

با اسااافندیار از درا صااالح وارد شاااود؛ اما، غرور و نخوتا اسااافندیار 
کند و سااااااارانجام آن حرکت  دهد تا با رساااااااتم مصاااااااالحهاجازه نمی

رغم آنکه شااااود. رسااااتم علیابخردانه منجر به مرگ اساااافندیار مین
کند، دریافته بود که جنگ با داند اسااااااافندیار با او صااااااالح نمیمی

اسفندیار و کشتن او پیامد خطرناک دارد. بنابراین قهرمانان راستینا 
شااااهنامه در مجموع از جنگ متنفرند و طرفدار مصااااالحه و آشااااتی 

 ی از نبردها آنها آغازگرا نبرد نبوده اند.باشاااند، و حتا در بسااایارمی
هایی اسااااااات که به گیمنشااااااای یکی دیگر از ویژهخویی و نیکنیک

ها که انساااانباور فردسااای، آدمی باید آراساااته به آن باشاااد. و زمانی
خویی پیشه کنند و به دنبال اعمال نیکو باشند، آنگاه دیگر اثری نیک

فردوساااای جهان را فانی  از خشااااونت و درگیری باقی نخواهد ماند.
 ماند، نام نیک و اعمال نیک است:دانسته و تنها چیزی که باقی می

 یابی به دیگر سرای مگر کام      ای سوی نیکی گرایتو تا زنده

  نماند به کس جاودان روزگار     ست اندر جهان یادگارکه نیکی

و...  تمام قهرمانان راستین شهنامه از قبیل رستم، سیاوش، کیخسرو
در صااااادر مبارزان »طور مثال: از جنگ و خشاااااونت متنفر اند، به

نهاد یاد کرد. وی با همه راها صلح در شاهنامه، باید از سیاوش پاک
اش، بالفطرت از جنگ و سااااتیز نفرت آوریتوانمندی و قابلیت رزم

 کند؛ از جملهدارد و پیوساااااااته از درگیری و خونریزی اجتناب می
موجبات آشاااااااتی ایران و توران این دو دشااااااامن وردن آبرای فراهم

 کند و از تمامی وسااااایل و از هیچ تلاشاااای فروگذار نمیـااااااااااادیرینه
فاد نات موجود اسااااااات تا فرنگیس ه میامکا تر دخکند. در این راسااااااا

گیرد با این امید که با را به زنی می زمین پادشاااه توران افراساایاب،
های کهنه فرونشااااااایند و اختلاط خون ایرانیان و تورانیان، آتش کینه

بد.زخم یا به وی از ب ن جان،  های مزمن اختلاف و عداوت التیاام 
  فردوسی در شاهنامه از هیچ. شومی و بیهودگی جنگ باور دارد

های نمی کند و هیچ تعصااااابی به شاااااخصااااایتشاااااخصااااایتی جانبداری 
ای از شاهنامه ندارد. زن و مرد، پهلوان، موبد و شاه و وزیر آمیخته

جبر و اختیار و خیر و شر اند. مثلاً سودابه زنی است که جلوه های 
مان درونا خود دارد. از ساااااااویی جلوه ی اهریمنی و اهورایی را توأ

یاوش ساابب شااکوفایی اهورایی از عشااق دارد و همین عشااق او به ساا
سیر جنبه سیاوش می شود. و از دیگر سو ا ی نامیرایی و جاودانگی 

پلیدی های اهریمنی اساااات، زیرا به منا حقیقی و اهورایی خویش بی 
اعتنایی می کند و با دروغ و نیرنگ، سااااایاوش را متهم به کارنکرده 

خو بوده، چنان به نماید. ساااودابه که روزی زنی عاشاااق و فرشاااتهمی
گردد. همچنان که شاااااااود که اهریمن بر او چیره مید مغرور میخو

های اهریمنی کاووس و اسفندیار و هوشنگ و حتی رستم از وسوسه
حکیم طوس، به دنبال عدالت اجتماعی بود، او با . در امان نیساااااااتند

ی خدادادی که داشاااااااات تمام زورمندان و نیروی فکری و اندیشااااااااه
جتماعی دعوت نموده و از جبر و مسااااتبدان را به دادگری و عدالت ا

هیچ هراسااااای مانند یک رهبر یا یک داشااااات. او بیساااااتم برحذر می
ساااره به آنها ایساااتد و یکگران میپیشاااوا در مقابل زورمندان و ساااتم

 .فهماند که به دادگری و عدالت توجه داشته باشندمی

 نمــانی و بمانــد نامــت دراز    گر باشـی و سـرفراز اگـر داد

های جلوس ه باور محمد امین ریاحی آنچه که فردوسااااااای در خطبهب

پادشاااااهان و فرامین آنها به ساااارداران، اندرزهای بزرگان خطاب به 

مهر را آورده که ارزش آنرا دارد تا شااااهان از جمله، ساااخنان بزرگ

بنابراین . ی کار آنها قرار  بگیردت و شاااااایوهساااااارمشااااااق ارباب قدر

جویانه به خاطر هر جهتی مطالب صلحست که از شاهنامه، شهکاری

رساااد. الگو قراردادن آن تحققا عدالت اجتماعی در آن به مشااااهده می

تواند انسااااان را به کمال سااااعادت و گی فردی و اجتماعی میدر زنده

گی ساارشااار از صاالح و آشااتی برساااند. فردوساای در لابلای یک زنده

ن، صاااابر هر حکایتی به زعم خویش از شاااافقت، عدل، نیکی، احسااااا

ساااااااااز خویش را گیبینی زندهنحوی جهانگوید و بهو... ساااااااخن می

"خیرالدین " فرزاد .کندترسیم می  
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ها، ها، تبصرهفصلنامه نامه صلح باوران چشم به راه مقاله

در  این فصلنامهباشد، و طرح های خوب شما می هاگزارش

 زمینه ویراستاری مقاله ها دست باز دارد.
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گان بر می گردد.ها به نویسندیگر نبشتهلیت د، مسووبه جز سخن صلح  

کارگاه آموزشی روش تحقیق برای استادان دانشگاه 

 البیرونی برگزار گردید

در آغاز ورکشاپ پوهنمل احمد جاهد مشتاق 

معاون علمی و ساارپرساات دانشااگاه البیرونی 

در مورد اهمیت تحقیق در عصاااااار کنونی و 

 ها صحبت نشگاهچگونگی فراگیری آن در دا

های دوجانبه میان دانشگاه البیرونی و دو امضأ تفاهمنامه همکاری

 نهاد تحصیلات عالی خصوصی

 

های دوجانبه تحصاایلی میان دانشااگاه البیرونی و ها جهت گسااترش همکاریاین تفاهمنامه

ی دانش به موساساات تحصایلات عالی خصاوصای ادراک و دانشاکده طب تحصایلات عال

امضااأ رسااید. این تفاهمنامه توسااط پوهنمل احمد جاهد مشااتاق معاون علمی و ساارپرساات 

دانشگاه البیرونی و مسوولان نهاد های تحصیلی مربوطه در دانشگاه البیرونی به امضا 

ها را به سااود یکدیگر دانسااته و به عملی شاادن مواد رسااید. جانبین، امضااا این تفاهمنامه

 د.ها تأکید کردنآن

در آغاز ورکشاپ پوهنمل احمد جاهد مشتاق 

معاون علمی و مسوول مرکز صلح پوهنتون 

البیرونی ضمن خوش آمدید گفتن مهمانان در 

مورد اهمیت صلح در محیط اکادمیک 

صلح نیاز هر فرد و جامعه ما است و ما »گفت

باید صلح را از خود شروع کنیم، صلح درونی، 

«. ه انکشاف بدهیمسپس در خانواده و جامع

سپس ورکشاپ متذکره توسط ترینر مرکز صلح 

پوهنیار نورمحمد حشمت آغاز گردید. اشتراک 

کنندگان نیز از برگزاری ورکشاپ اظهار 

ان خرسندی کرده و محتوای ورکشاپ را مفید بی

پوهمنل دوکتور  نمودند. در روز اخیر ورکشاپ

دانشگاه البیرونی نیز  ئیسعدالقهار سروری را 

ضور یافت، از برگزاری این ورکشاپ ح

ها برای تصدیق نامه سپس استقبال نمودند.

اشتراک کنندگان توزیع گردید. قابل ذکر است 

که این نخستین ورکشاپی است که در آن درکنار 

استادان دانشگاه البیرونی، استادان دانشگاه های 

 .نماینددیگرنیز شرکت می

 

اعضااااای مرکز صاااالح دانشااااگاه البیرنی در ادامه 

برنااااماااه هاااا وفعاااالیااات هاااای خود محفلی راباااه 

به مناسااااااابت بزرگداشااااااات از  27/6/1398تاریخ

احمد پوهنمل شاااااااتراک روز جهانی صااااااالح   با ا

جاهد "مشتاق"معاون علمی ومسوول مرکز صلح 

دانشااااگاه ،پوهنمل دوکتور ضاااایاالرحمن "رویین" 

ریس اساابق دانشااگاه ،پوهنیار نور محمد "حشاامت 

"ریس فااکولتاه حقوق وعلوم سااااااایااسااااااای ،حااماد 

شااریفی"مسااول سااازمان جوانان جمعیت اساالامی 

افغانسااااتان در ولایت کاپیسااااا،شااااماری از اساااااتید 

محفل با تلاوت ایاتی  محصااالان برگزار نمودند.و

چناداز قران مجیاد اغااز گردیاد. ساااااااپس پوهنمال 

احمدجاهد" مشاااتاق" در ساااخنان خویش صااالح را 

ضامن پیشرفت وترقی تلقی بیان کردند. در ادامه 

صالح  تنها با »دوکتور ضایا الرحمن رویین گفتند 

شود،ما باید با عمل فکری ورفتاری خود  شعارنمی

پوهنیار نورمحمد" حشمت" «. بدست آوریمآن را 

ساااااوره 11درجریان صاااااحبت های شاااااان به ایت 

الرعاد اشاااااااااره کردناد کاه خاداوناد)ج(  چاه زیبااا 

ا  وا م  تنی ی غ ینار  ا باق ومَ ح  ر  م  اااا میفرماید:))اانَّ الله لا  ی غ ینـ

م((یعنی خداوند تغیر وارد نمیکنددرهیچ  ها انف ساااااااا با

با نفس های شاااااااان. قومی تازمانی که تغیر نکنند 

پس ما اگر خوهان تغیرات مثبت در جامعه خود 

هسااااتیم باید اول خود را اصاااالاح کنیم تا بتوانیم   

حامد شریفی مسوول سازمان  برنامه با سخنرانی

شاااماری از محصااالان  جوانان جمعیت اسااالامی و

 ودعاییه اختتامیه به پایان رسید.    

برای نجات جامعه از چاله جهالت وفلاکت، و برای رسیدن بر فراز موفقیت و کامروایی؛ باید  اتحاد، 

بودن ما  متفاوتهمبستگی، وحدت و هم دستی داشته باشیم، و از همه مهمتر اینکه، نگذاریم از 

تفاوت بودن انسان ها بخاطر شناخت است نه فضیلت ) و آفریدیم شما را گروه ماستفاده سوء نمایند،  

گروه، تا اینکه یکدیگر خود را بشناسید، به درستی که بهترین شما با تقوا ترین شما است. 

اگر پشتون یا تاجیک و یا هر قومی که هستیم باید به اصل تقوا فکر کنیم،  به اصل  «(. قرانکریم»

نجاح برسانیم. فکر کنیم. تا باشد که کشتی ورشکسته ی خود را به ساحل موفقیت وبرادری و اخوت 

بر داعیان دین . هرکس که دعوت به سوی قبیله و نژاد خود کند او جاهلی است که باید نصیحت شود

طلسم کفار آگاه کنند تا مبادا مسلمانان متفرق شوند  واجب است تا مسلمانان را از خطر این نیرنگ و

ا :» ه تعالی می فرماید  با کفار، به جنگ با هم بپردازند.بجای مبارزه و  ن ون  بااللََّّ د  ق وْمًا ی ؤْما لا  ت جا

ان ه   ه مْ أ وْ إاخْو  ه مْ أ وْ أ بْن اء  ل وْ ک ان وا آب اء  س ول ه  و  ر  ادَّ اللََّّ  و  نْ ح  ادُّون  م  را ی و  الْی وْما الْْخا مْ و  ت ه  یر  ]مجادله:  «مْ أ وْ ع شا

هیچ قومی را نمی یابی که به الله و روز واپسین ایمان آورده باشند  در حالی که با کسانی که [ » 22

با الله و رسولش مخالفت کرده اند دوستی کنند، هر چند آنها پدران یا پسران یا برادران یا خویشانشان 

با اصل اسلام و قرآن فاصله بگیرد شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: هر شعاری و عملی که « باشند.

و معیار آن نژاد، وطن، مذهب و طریقه باشد از امور جاهلیت است؛ هنگامی که بین دو نفر از 

مسلمانان یک مهاجر و یک انصار مشاجره ای در گرفت و هر کدام گروه خود را به کمک طلبید، 

س لَّم فرمود: لَّی اللََّّ  ع ل یْها و  ک مْ أ باد  » رسول الله ص  لیةا وأنا ب یْن  أ ظْه را اها ی الج  « تفسیر ابن کثیر«)»عْو 

پیامبر صلی الله علیه « آیا در حالی که من بین شما هستم فریاد جاهلانه سر می دهید؟(. » 1/390

بنابراین باید آگاه بود و مواظب نیرنگ کفار  وسلم با مشاهده ی این موضوع بسیار ناراحت شد.

که با ترویج ملی گرایی و نژاد پرستی در بین مردمان امپراطوری عثمانی بذر  باشیم، همانها بودند

اختلاف و تفرقه را میانشان پاشیدند تا آنکه متاسفانه هر یک از اقوام ترک و عرب و ک رد که سربازان 

امپراطوری عثمانی بودند به جان هم افتادند و کفار صلیبی موفق شدند با این ترفند این امپراطوری 

را که حامی مسلمانان جهان بود و از آنها پشتیبانی می کرد را نابود کنند و به چندین کشور کوچک 

و بزرگ تبدیل نمودند تا بدین طریق قدرت مسلمانان را تضعیف کنند و دیگر نتوانند خلافت اسلامی 

ر مجاهد پرور داشته باشند. اشغالگران افغانستان سالهاست که درمانده هستند و نمی توانند بر کشو

افغانستان سیطره کامل یابند، بنابراین می خواهند با ترویج ملی گرایی در بین اقوام مختلف و مسلمان  

به همان روشی که خلافت عثمانی را نابود کردند، بر افغانستان نیز سیطره یابند و آنها را ضعیف و 

ج بیایند. و این ترفند یعنی رواوابسته به خود نمایند و از دور تحت استعمار کشورهای غربی در

بیشتر از سلاحهای بزرگ و کوچک کفار برای مسلمانان خطرناکتر و   فرهنگ قبیله و ملیت گرایی

زیان آور تر است. پس مسلمانان افغانستان و سایر کشورهای دیگر بایستی هوشیار باشند و بجای 

و کتاب و سنت دوست بدارند، حتی اگر دعوت به ملی گرایی و قوم و قبیله، مردم را بر اساس ایمان 

یک تاجیک مومن با یک پشتون مومن و یک ترکمن مؤمن و یک  ت آنها هم نباشد.از قبیله و ملی

هزاره مومن همگی برادر و دوستدار یکدیگر هستند، و ملیت برای آنها اهمیت چندانی ندارد، حداقل 

ان داشته باشد و هم به گناهان آلوده باشد، به دین را بر ملیت ترجیح می دهند.. وقتی که مؤمن هم ایم

آید ولی باز او را کنیم و به خاطر گناهانش از او خوشمان نمیخاطر ایمانش با او محبت دوستی می

 ترجیح می دهیم.  -حتی اگر برادر مان باشد –از بی ایمانی دوست تر داریم و او را بر کافری 

 

نموده و از استادان خواست تا از محتوای این برنامه 

اسااااتفاده بهینه نمایند. در این ورکشاااااپ در رابطه به 

روش های معاصاار تحقیق از مرحله آغاز تا انتشااار 

ها ارایه گردید. در این آن توساااط ترینران پرزنتیشااان

تن از اساااتادان فاکولته  ۲۰کارگاه آموزشااای به تعداد 

لف دانشگاه البیرونی اشتراک ورزیده بودند های مخت

و برای مادت پنج روز اداماه یاافات. در روز اخیر، 

های تهیه شااااده برای اشااااتراک کنندگان تصاااادیق نامه

توزیع گردید. استادان دانشگاه البیرونی از برگزاری 

 چنین برنامه ها استقبال نمودند.

اضرار قوم گرایی اتحاد یا قوم گرایی و   
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های البیرونی، ن دانشگاهبرای استادا

تحصیلات عالی پنچشیر  موسسه پروان،

و انستیتوت طبی لقمان حکیم در 

  . دانشگاه البیرونی دایر گردید
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